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هنر  یعنی دزدی
- پابلو پیکاسو
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شاعر تازه کار تقلید می کند،
شاعر باتجربه می دزدد،

شاعر بد روی مال دزدی ماله می کشد،
شاعر خوب آن را تبدیل به چیزی بهتر، یا 

دست کم، متفاوت می کند.
شاعر خوب مال دزدی را به بخشی از احساس 
خودش پیوند می زند که یگانه باشد و کاملًا با 

جایی که از آن کش رفته شده، فرق کند.

- تی. اس. الیوت
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من در نوزده سالگی، زمانی که شاید 
نصیحت به دردم می خورد...
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یکی از نظریه های من در زندگی این اســت که وقتی کســی شما را نصیحت 
می کند، درحقیقت دارد با خودِ دیروزش صحبت می کند. 
این کتاب گفتگوی من با نسخۀ به روزنشدۀ خودم است. 

در ده ســالی که به کار هنر مشغولم، چیزهای زیادی در مورد کار هنری و کار 
خلاقه دســتگیرم شده، ولی وقتی خواســتم این مطالب را با دیگران در میان 
بگذارم فهمیدم این ها فقط به درد عاشقان هنر نمی خورد بلکه برای هر بی هنری 

هم می تواند مفید باشد.

این مطالب می تواند به درد کســانی بخورد که می خواهند قطره ای خلاقیت در 
زندگی و کارشان بچکانند و کیست که نخواهد.

 
خلاصه کلام: این کتاب به دردتان خواهد خورد، هر کس و هر کاره ای که باشید. 

کنید. پس شروع 
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چپ و راست از هنرمند می پرسند: 

کجا می آری؟« »ایده هات رو از 

هنرمند هم بی شیله پیله پاسخ می دهد: 

»می دزدمشون!«

شما مثل یک هنرمند چطور باید به دنیا نگاه کنید؟
اول ببینید آیا چیزی که سر راهتان قرار گرفته، ارزش دزدیدن دارد یا نه، 

بعد بروید سراغ چیز بعدی. همین.
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در مورد هر چیزی همین کار را بکنید. 
ــن  ــران ای ــر لازم نیســت نگ ــد، دیگ ــگاه کنی ــا ن ــه دنی ــر این جــوری ب اگ
ــه دو دســتۀ دیگــر  ــد؛ و دنیــا ب باشــید کــه چــی خــوب اســت و چــی ب
ــی  ــد و چیز های ــدن دارن ــه ارزش دزدی ــی ک ــود: چیزهای ــیم می ش تقس

ــد. کــه ندارن
هــر چیــزی را می تــوان کــش رفــت )بــاور کنیــد(. اگــر امــروز چیــزی را 
کــه ارزش دزدیــدن داشــته باشــد پیــدا نکردیــد اصــلًا مأیــوس نشــوید، 

فــردا، مــاه بعــد یــا ســال بعــد، شــانس در خانــۀ شــما را خواهــد زد. 

که  که آموختم این بود  تنها هنری 

کجا بدزدم. چه چیز را از 

- دیوید بووی
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به قول نویســنده ای به نام جوناتان لتم: وقتی مــردم به چیزی می گویند 
اریجینال، در نود درصدِ موارد، به این دلیل است که اصل کاری را ندیده اند. 
یک هنرمند درست و حسابی می داند که چیزی از »هیچ« حاصل نمی شود. 
بسیاری از کارهای خلاقه بر ساخته های پیشین بنا شده اند. درواقع هیچ چیز 

کاملًا اریجینالی وجود ندارد. 
در کتاب مقدس آمده: »چیز جدیدی زیر نور این خورشید وجود ندارد.« 

)کتاب جامعه 1:9(
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ــن  ــرای م ــا ب ــد ام ــوس می کن ــراد را مأی ــیاری از اف ــه، بس ــن نظری ای
حقیقــت اســت و مایــۀ امیــدواری. بــه قــول آنــدره ژیــد: »تمــام چیزهایــی 
کــه لازم اســت گفتــه شــوند گفتــه شــده اند، ولــی چــون کســی گــوش 

ــاره گفــت.«   ــزی را دوب ــد هــر چی نکــرده بای
ــویم،  ــلاص ش ــودن خ ــال اریجینال ب ــام و کم ــنگین تم ــار س ــر از ب اگ
آن وقــت از تــلاش بــرای ســاختن چیزهــا از »هیــچ« دســت برمی داریــم 
ــه  ــری از دیگــران را ب ــم شــاهد تأثیرپذی ــع اســت کــه می توانی و آن موق

ــم.  ــگ را ببندی ــدن آن فلن ــا دی ــه ب ــای اینک ــوش بکشــیم، به ج آغ

اریجینال بودن چیست؟ 

سرقت ادبیِ لو نرفته.

- ویلیام رالف اینگ، نویسنده
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هر ایدۀ جدید، معجون یا ملغمه ای از دو یا چند ایدۀ قدیمی است. 
بیاییــد برویــم ســراغ یــک ســرکاریِ قدیمــی کــه در مدرســۀ هنــر بــا آن 

ــوید:  ــرو می ش روب
روی یک تکه کاغذ دو خط موازی بکشید: 

حالا چند خط آنجا می بینید؟
دو خــط خودتــان کشــیده اید، امــا یــک خــط نامرئــی هــم بیــن آن دوتــا 

ایجــاد شــده. 
پس نتیجه می گیریم: 3=1+1
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نمونـۀ خـوب دیگـر در ایـن زمینـه، بحـث ژنتیـک اسـت. شـما نتیجۀ یک 
مـادر و یـک پدر هسـتید. از هرکـدامِ آن ها چیزهایی به شـما منتقل شـده، 
ولـی مجمـوع آن خصلت هـا در شـما بیشـتر از سـهم هرکدام از آن هاسـت. 

شـما ترکیبـی از پـدر و مـادر و همۀ جـد و آبادتان هسـتید. 
ماننـد شـجره نامۀ خانوادگـی، شـما یـک شـجره نامۀ انتخابـی هم داریـد، با 
ایـن فـرق کـه شـما خانـدان خـود را انتخـاب نکرده ایـد امـا آمـوزگاران یـا 
دوسـتان خـود را انتخـاب می کنیـد؛ ایـن شـمایید کـه انتخـاب می کنیـد 
چه جـور موسـیقی ای گـوش کنیـد، چـه کتابـی بخوانیـد یـا چـه فیلمی را 

کنید.  تماشـا 
درحقیقـت، شـما معجونـی از انتخاب هایتـان هسـتید؛ انتخـاب چیزهایـی 

کـه آن هـا را بـه زندگـی  خـود 
راه می دهیـد. درنهایـت اینکـه، 
شـما حاصل جمـعِ اثرپذیری تان 
بـه  هسـتید.  انتخاب هایتـان  از 
قـول گوتـه: »مـا را آن چیزهایـی 
می آراینـد و شـکل می دهند که 

دوستشـان داریـم.«
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هنرمنـد گلچیـن می کنـد نه اینکه فقـط انبار کنـد. توجه کنید کـه بین این 
دو تفـاوت زیـادی اسـت؛ یـک انبارکننـده همین جـور الابختکـی هـر چیزی 
را جمـع می کنـد ولـی هنرمنـد چیزهـا را انتخـاب می کنـد. هنرمندهـا فقط 

چیزهایـی را جمـع می کنند کـه دوسـت دارند. 
یـک نظریـۀ اقتصـادی می گویـد، اگر شـما درآمد پنـج رفیق صمیمی تـان را 
بـا هـم جمـع کنیـد و میانگین بگیرید، پاسـخ، بسـیار نزدیک بـه درآمد خود 

شـما خواهد بود. 
بـه گمـان مـن، چنیـن چیـزی در مـورد داشـته های خلاقیـت مـا هـم صدق 
می کنـد. شـما فقـط می توانیـد به انـدازۀ چیزهایـی کـه دور و اطرافتـان جمع 
کرده ایـد خوب باشـید. مادرم همیشـه به مـن می گفت: »گندم از گنـدم بروید، 

جـو ز جو.« 
آن موقع هـا آن قـدر ایـن جملـه را می گفـت کـه کـم مانده بـود خل شـوم. اما 

ایـن روزها تـازه دارم منظـور مـادرم را می فهمم.  
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ــای به دردبخــور اســت. هرچــه بیشــتر  ــردن ایده ه ــن ک  کار شــما گلچی
ــتری  ــاب بیش ــکان انتخ ــد، ام ــع کنی ــابی جم ــت و حس ــای درس ایده ه

خواهیــد داشــت. 

کــه ســوخت و الهام هــای تخیــل شــما را  بدزدیــد از هــر جایــی 

روز  فیلم هــای  را،  قدیمــی  فیلم هــای  ببلعیــد  می کنــد.  افــزون 

کتاب هــا را، تابلوهــای نقاشــی را، عکس هــا را،  را، موســیقی را، 

کــه  اتفاقــی می شــنوید،  گفتگوهایــی را  شــعرها را، خواب هــا را، 

معمــاری را،  پل هــا را، تابلوهــای خیابــان را، درخت هــا را، ابرهــا 

را، اشــکال آب را، بــازی نــور و ســایه ها را. بدزدیــد آنچــه را بــا روح 

کار را بکنیــد، اثــر شــما )و دزدی  گــر ایــن  شــما در ارتبــاط اســت. ا

ــود. ــد ب ــل خواه ــما( اصی ش

- جیم جارموش
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مارسـل دوشـان می گویـد: »مـن بـه هنـر بـاور نـدارم. بـاور مـن هنرمندهـا 

هسـتند.« 
درحقیقـت، ایـن بهتریـن روش مطالعه اسـت چـون اگر بخواهیـد کل تاریخ 

هنـر را یکجـا ببلعیـد، تـوی گلویتان گیـر می کند. 
به جـای بلعیـدن کل تاریخ، یک فقره اهل فکر را که دوسـت داریـد، آرام آرام 
بجویـد؛ حـالا می خواهد نویسـنده باشـد یا نقاش یـا فعال اجتماعـی یا اصلًا 
مـدل نقاشـی. هـر چیـزی را هـم کـه بـرای شـناختن آن متفکر لازم اسـت 
بخوانیـد. سـپس، سـه نفر را که آن شـخص قبول دارد پیدا کنیـد و در مورد 
آن هـا هـم هرچـه می توانیـد بخوانیـد. تـا جایی کـه می توانیـد در ایـن کار 
پیـش برویـد و همین طور برای درخت تان شـاخه های بیشـتری پیـدا کنید. 

وقتـی درخـت را سـاختید، زمان سـاختن شـاخۀ خودتان فرا می رسـد. 
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ــک  ــما کم ــه ش ــد، ب ــلاق ببینی ــی خ ــی از دودمان ــود را بخش ــه خ اینک
ــد.  ــی کنی ــاس تنهای ــر احس ــه، کمت ــگام کار خلاق ــه در هن ــد ک می کن
مــن تصویــر هنرمنــدان موردعلاقــه ام را بــه دیــوار آپارتمانــم زده ام. آن هــا 
ــد  ــد، بای بیشــتر شــبیه اشــباحی دوست داشــتنی هســتند، و اگــر نخندی
ــرا پشــت  ــه م ــا هســتند ک ــم آن ه ــا حــدی حــس می کن ــه ت ــم ک بگوی

ــد.  ــل می دهن ــزم ه می
ــا  ــه آن ه ــت ک ــن اس ــته ای ــتادان درگذش ــاگردیِ اس ــم در ش ــۀ مه نکت
ــدون  ــد ب ــما می توانی ــد و ش ــات رد کنن ــما را در امتحان ــد ش نمی توانن
ــا  ــد. آن ه ــاد بگیری ــا ی ــد از آن ه ــه را می خواهی ــان، هرچ ــرس از امتح ت

ــته اند.  ــادگار گذاش ــه ی ــان ب ــان را در آثارش ــرح درسش ط
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عمیق

گوگل

ادامه دهیدبه کندوکاو

بخوانید
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مدرســه یک چیز است، آموختن چیز دیگر. این دو با هم سنخیتی ندارند. 
شما چه در مدرسه باشید و چه نباشید، شغلتان آموختن است. 

باید نســبت به دنیایــی که در آن زندگی می کنید کنجکاو باشــید، به هر 
چیزی دقیق شــوید، اصل و ریشــۀ هر چیز را دنبال کنید و عمیق تر از هر 
کس دیگر باشید؛ این تنها راهی است که باعث پیش رفتن شما می شود. 

هر چیزی را بگوگلید. دقت کنید، می گویم هر چیز. رویاهایتان را بگوگلید، 
مشکلاتتان را. تا آن ها را نگوگلیده اید از کسی 

پاسخی  پرســش هایتان  برای  یا  نپرسید. 
می یابید یا به پرسشــی بهتر دست پیدا 

می کنید. 
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همیشه در حال خواندن باشید. به کتابخانه بروید. خیلی رویایی است بودن 
در جایــی که پیرامون آدم را کتاب پر کرده باشــد. در خرمن کتاب ها گم 
شــوید. کتاب های کتاب شناســی را تورق کنید. این جور کتاب ها شما را به 

سمت کتاب هایی که باید بخوانید هدایت می کنند. 
کتاب جمع کنید حتــی اگر برنامه ای برای خواندنشــان ندارید. هیچ چیز 

حیاتی تر از داشتن کتابخانه ای پر از کتاب های خوانده نشده نیست. 
مهم نیست که پژوهش نکرده اید، کاوش کنید.
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هرجــا می روید قلم و کاغذ همراه داشــته باشــید. عــادت کنید که مدام 
آن هــا را از جیبتان بیرون بکشــید و افکار و مشــاهدات تان را بنویســید. 
جمله ها و پاراگراف های موردعلاقه تان از کتاب ها را در این دفتر بنویســید. 
گفتگوهــای جالب را در هوا بقاپید. وقتی در حال صحبت با تلفن هســتید 

خرچنگ قورباغه هایی در این دفتر بکشید. 
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فقــط به اندازه ای از خانه دور شــوید که مطمئنیــد کاغذی که همراهتان 
دارید کفافتان را می دهد. دیوید هاکنی، نقاش، داده بود جیب های کُتش را 
به اندازه ای دوخته بودند که کتابچۀ طراحی هایش در آن ها جا شــود. آرتور 
راسل، موســیقیدان، علاقه داشت پیراهن هایی بپوشد که دو جیب در جلو 

داشته باشند تا بتواند آن ها را از تکه های کاغذ نت پر کند. 
کشویی برای گذاشــتن کاغذهایتان داشته باشید. اسم این کشو خیلی هم 
بامسماست؛ کشویی برای گذاشتن چیزهایی که از این طرف و آن طرف کش 
رفته اید. این کشــو می تواند کشــویی واقعی در میزتان باشد یا پوشه ای در 
رایانه تان، یا دفترچه خاطراتی باشــد تا چیزهایی را که می خواهید ببُرید و 
درون آن بچســبانید یا می تواند، خیلی ساده، آلبوم عکس هایی باشد که با 

دوربین تلفن همراهتان می گیرید.
ابتدا از خودتان بپرســید آیا چیز موردنظر )مطلب، عکس...( ارزش ســرقت 
را دارد؟... بعد آن را به کشــوی مخفی تان انتقال دهید. حالا هروقت چشمۀ 
الهامتان خشــک شــد چه می کنید؟ می روید ســراغ همین کشوی مخفی. 
روزنامه نگاران کهنه کار به این کشــوی مخفی »بایگانی راکد« می گویند. من 
این نام را می پسندم. بایگانی راکد شما جایی است که در آنجا مُردگانی را نگه 

می دارید که قرار است روزی در کارتان به آن ها جان ببخشید. 
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کــه مــال مــن  را  ترجیــح می دهــم چیزهایــی 

گوشــه  نیســتند بــردارم تــا اینکــه بگــذارم یک 

ک بخورند. خا

-  مارک تواین
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اگر بنشــینم ببینم کی هســتم و چی هســتم، قبل از اینکه شروع به کار 
خلاقانه کنم، فقط نشســته ام ول معطل تا خودم را بشناســم، به جای اینکه 
خلق کنم. تجربه به من نشان داده است، در روند خلق و انجام کار خلاقانه 

است که ما خود را می شناسیم. 
کنید. شما همین الان آماده اید. شروع به خلق 

ممکن اســت از شروع کردن بهراسید. طبیعی اســت. این مشکل در افراد 
تحصیل کرده به وفور دیده می شود؛ به آن سندرم ایمپاستر می گویند. 
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تعریف بالینی این ســندرم: »نوعی مشکل روانی که در آن افراد نمی توانند 
دستاوردهایشــان را باور کنند.« یعنی شــما فکر می کنید دیگران را فریب 
می دهید، خودتان کاره ای نیســتید و هیــچ نظری در مورد کاری که انجام 

می دهید ندارید. 
باور می کنید؟ همه همین طورند. از هر کسی که کار خلاقه می کند بپرسید، 
به شــما حقیقت را خواهد گفت؛ آن ها واقعاً نمی دانند مواد اولیۀ کارشان از 
کجا می آید. آن ها فقط حضور دارند تا کار خلاقه شــان را انجام دهند. آن ها 

فقط همیشه آمادۀ کار هستند. 
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آیــا تا به حــال واژۀ »نمایش پردازی« به گوشــتان خــورده؟ این عبارت 
گیج کننده به نوعی همان است که ویلیام شکسپیر چهارصد سال پیش در 

نمایشنامۀ »هرطور میل شماست!« به آن اشاره کرده:
دنیا یک صحنۀ نمایش است

و مردان و زنان فقط بازیگران این نمایش اند

هرکس زمان ورود و خروجی دارد

و در زمان حضورش نقشی بازی می کند. 
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می توان گفتار شکسپیر را این طور هم تعبیر کرد: مدتی در نقش جاعل فرو 
بروید تا نقش خالق را به شما بدهند. 

من عاشق این توصیه ام. می شود دو جور آن را خواند: 
1. به چیزی که نیســتید تظاهر کنید تا همان بشوید... جعل کنید تا زمانی 
که موفق شوید، یعنی تا زمانی که مردم شما را آن طور که دلتان می خواهد 

ببینند. 
2. تظاهر کنید در حال خلق کردن هستید تا زمانی که واقعاً خلق کنید. 

من هر دو جور آن را می پسندم. شما باید به جامۀ کاری دربیایید که دلتان 
می خواهد، نه شــغلی که دارید. باید بــه کاری بپردازید که از اعماق وجود 

می خواهید انجامش بدهید.
پتی اســمیت کتابی دارد با نام »آن ها 
که فقط دو تــا بچه اند«. داســتانش 
دربارۀ دو جوان است که برای پیشرفت 
هنری به نیویورک نقل مکان می کنند. 
می دانید آن ها برای اینکه ســری توی 

سرها دربیاورند چه می کنند؟ 
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آن ها تظاهر می کنند که هنرمندند. در صحنۀ موردعلاقۀ من، که نام کتاب 
هم از آن گرفته شــده، پتی اســمیت و دوســتش رابرت میپل تروپ- که 
عکاســی بنام است- با سرووضع سرخ پوســتان بوهم راهی پارک واشنگتن 
می شــوند که محل پرسه زدن تعداد زیادی از شــهروندان است. یک زوج 
گردشــگر پیر نگاهشــان به آن ها می افتد. زن به شوهرش می گوید: »اونجا 
رو! ازشــون عکس بگیر. باید هنرمندهای مشهوری باشند.« اما پیرمرد نظر 

دیگری دارد: »بی خیال، زن! اون ها فقط دوتا بچه اند.« 
نکته اینجاســت: همۀ دنیا صحنۀ نمایش اســت. کار خلاقه نوعی نمایش 
اســت. صحنۀ نمایش، استودیوی شما، میز کار یا دفتر کار شماست. لباس 
شــخصیتی که قرار اســت بازی کنید، همان لباسی است که برای خودتان 
انتخــاب می کنید؛ شــلوارهای نقش دار، کت وشــلوارهای رســمی یا کلاه 
مضحکــی که برای بهتر فکر کردن بر ســر می گذارید. وســایل صحنه هم 
مواد اولیۀ کار خلاقۀ شــما، ابزار و مدیومی اســت که برای کار خلاقۀ خود 
برگزیده اید. نمایشنامه یک ساعت قدیمی دیواری است که به شما می گوید 

چه وقت چه کاری انجام بدهید.
کنید کنید، جعل  پیش از آنکه خلق 
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کســی با سبک و صدای خاص خود به دنیا نمی آید. وقتی از شکم مادرمان 
بیرون می آییم، نمی دانیم کی هستیم و فقط با درآوردن ادای دیگران است 

که زندگی کردن را یاد می گیریم، با کپی کردن. 
منظور من در اینجا کپی کردن با هدف تمرین کردن اســت نه برای جعل 

آثــار- جعل اثر یعنی کار شــخص 
دیگــری را به نــام خودتــان جا 
بزنید. کپی کردن شــبیه مهندسی 
معکوس اســت، مانند مکانیکی که 
از  را  اتومبیلی  مختلف  قسمت های 
هم جــدا می کند تا بفهمد اتومبیل 

چطور کار می کند. 
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ما نوشتن را با کپی کردن حروف الفبا یاد می گیریم. موسیقیدان ها با تمرین 
گام ها نواختن را می آموزند. نقاش های آماتور شــاهکارهای بزرگ جهان را 

دوباره می کشند تا چم و خم کار دستشان بیاید. 
به یاد داشــته باشــید: حتی گروه بیتلز هم در ابتدا آهنگ های دیگران را 
بازخوانــی می کردند. پــل مک کارتنــی در جایی گفته: »مــن از بادی هولی، 
لیتــل ریچاردز، جری لی لویس و الِویس تقلید می کردم. همۀ ما این کار را 
می کردیم.« مک کارتنی و زوج هنری اش جان لنون، از برترین ترانه سازهای 
تاریخ بودند اما همان طور که مک کارتنی به یاد می آورد، فقط زمانی شروع 
به نوشتن ترانه های خودشان کردند که »این تنها راهی بود که دیگر گروه ها 
نتوانند از تنظیمات ما اســتفاده کنند.« به قول ســالوادور دالی، کســانی که 
نمی خواهنــد در هیچ زمینه ای تقلید کنند، هیچ چیزی هم تولید نخواهند 

کرد. 
ابتدا باید بدانید از روی کارهای چه کســی می خواهید کپی کنید. سپس، 

باید بدانید چه چیزی را می خواهید کپی کنید.
فهمیدن اینکه از روی دســت چه کسی باید کپی کنید آسان است. شما از 
روی قهرمان هایتان کپی می کنید؛ کسانی که دوستشان دارید، آن هایی که 

الهام بخش شما هستند، افرادی که می خواهید شبیه آن ها شوید.
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به قول نیک لووی، ترانه سرا: »با دوباره نویسی آثار قهرمانتان شروع کنید.« 
اما فقط از یکی از قهرمان هایتان ندزدید، از همۀ الگوهایتان سرقت کنید. ویلسون 
میزنر، نمایشنامه نویس، در جایی گفته است: »اگر شما از روی یک نویسنده کپی 

کنید کارتان سرقت ادبی است ولی اگر از روی تعداد زیادی از نویسندگان کپی 
گری پانتر، کاریکاتوریست، گفت:  کنید کارتان تحقیق است.« یک بار شنیدم که 
»اگر کارتان تحت تأثیر یک نفر باشــد، همه خواهند گفت که شما یکی عین 
فلانی هستید، اما اگر از روی دست صدها نفر کارتان را انجام داده باشید همه 

می گویند اریجینال هستید.« 
اما پیدا کردن آنچه باید کپی کنید، مهارت بیشتری می خواهد. فقط یادتان باشد 
که سبک را ندزدید، تفکر پشت سبک را سرقت کنید. شما نمی خواهید نگاهتان 

مثل الگوهایتان باشد، شما می خواهید مثل آن ها ببینید. 
دلیل کپی کاری از روی قهرمان هایتان و سبکشــان این اســت که می خواهید 
نگاهی اجمالی به افکار آن ها بیندازید. کاری که شما باید انجام بدهید این است؛ 
طرز نگاه آن ها به دنیا را برای خودتان درونی کنید. اگر فقط به تقلید سطحی از 
کار افراد بپردازید بدون آنکه بدانید آن کارها از کجا آمده اند، اثر شما فقط یک 

کار بدلی بی ارزش خواهد شد. 
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کش بروید و اول از ما بدزدید  که از ما  ما خودمان از شــما می خواهیم 

چــون شــما دزدی هــم بلد نیســتید. شــما آنچــه را ما بهتــان می دهیم 

که  گو می کنید و این گونه اســت  می گیریــد و آن را بــا صدای خودتان باز

که آغاز خواهید  صدای خودتان را بازخواهید یافت و این گونه اســت 

کس دیگری از شما خواهد دزدید. کرد؛ و آن گاه روزی 

کاپولا - فرانسیس فورد 



46

به نوعی، باید از طریق تقلیــد از الگوهایتان، به رقابت با آن ها بپردازید. تقلید 
همان کپی کاری است. رقابت قدمی بالاتر از تقلید است، خیز به سمت چیزی 

که مال شماست. 
به قول کوبی برایان، ســتارۀ بسکتبال: »هیچ حرکتی حرکت جدیدی نیست.« 
کوبی پیش از آن گفته بود که تمام حرکاتش را در میدان از تماشای فیلم بازی 
قهرمان های ورزشی اش دزدیده. اما در ابتدا، وقتی مشغول کش رفتن این قبیل 
حــرکات از بازیکن های مختلف بوده، فهمیده که نمی تواند به طور کامل آن ها 
را انجام بدهد چون بدنش با بدن آن ها تفاوت دارد. او باید آن حرکات را تغییر 

می داد تا آن ها را از آن خود کند. 
برایــن، کمدین و تهیه کننــدۀ برنامه های تلویزیونی، دربارۀ اینکه کمدین 

ُ
کُنــان ا

چطور از الگوهایش پیشــی می گیرد، می گوید: یک انحراف کوچک، و سرآخر 
رسیدن به سبک مخصوص به خود. جانی کارسون تلاش کرد جک بنی بشود 
اما در انتها جانی کارســون شــد، دیوید لترمن زور زد بشود جانی کارسون اما 
آخرسر دیوید لترمن شد و کنان ابُراین خودش را پاره کرد بشود دیوید لترمن 
ولی شد کنان ابُراین. خودش در این باره می گوید: »ما برای رسیدن به ایده آل 
مدنظرمان شکســت خوردیم و درنهایت همین شکست، ما را شکل داد و اینی 

شدیم که الان هستیم.« خدای را سپاس!
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من تمام حرکاتم را از بازیکنان بزرگ دزدیده ام. فقط تلاش 

کار را با سری افراشته انجام بدهم چون از مردانی  کردم این 

گذاشــته بودند، بســیار آموخته  که پیش از من پا به میدان 

که  بــودم. تمــام این حرکات به نام مســابقه تمام می شــود 

بسیار بزرگ تر از من است.

کوبی برایان  -
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نقصی بشــری در این میان وجــود دارد و آن اینکه مــا نمی توانیم به طور 
بی نقص کپی کنیم. عدم موفقیت ما در کپی کردن از الگوهایمان، در همان 
جایــی روی می دهد کــه چیزهای متعلق به خودمــان زندگی می کنند. و 

این گونه است که جهش می کنیم. 
خب، پس، از الگوهایتان کپــی کنید. آن انحراف کوچک را پیدا کنید. چه 
چیزی در آنجاست که شما را خاص می کند؟ همان را باید تقویت و درنهایت 

به کار خودتان تبدیل کنید. 
در پایان، این نکته را از یاد نبرید که کپی کاری از بزرگان، به معنی ستایش 
آن ها نیست. تنها با تبدیل کار آن ها به کار خودتان است که آنان را حقیقتاً 

می ستایید. چیزی به دنیا بیفزایید که فقط از عهدۀ شما برمی آید.  



50


	1.pdf
	Page 1




